
 

 

  ...چنین کنند بزرگان
  1شرح شوقنقدی بر کتاب 

  یوسف نیریمحمددکتر 
  استاد زبان و ادبیات فارسی

  شیراز دانشگاه

  ی کلی اثرمعرف .١
صـفحه در  ۴٣٩٧تألیف و تصنیف استاد دکتر سعید حمیدیان است که در پـنج مجلّـد و  شرح شوقکتاب 
  د حافظ شیرازی فراهم آمده است.الدین محم شمس ات خواجهیتحلیل غزلو تجزیه

پژوهـی و در نگـاهی کلّـی در شـمار بهتـرین و  ترین آثار حـافظ سنگ ترین و گران این کتاب از مشروح
  پژوهی معاصر است. ترین آثار ادب نظیر کم

پژوهی تلقّی کرد که هرگونه نقد و نظر و شرح قدیم و  المعارف جامع حافظ ةدائر نوعی توان  را می شرح شوق
جدید و معارف مرتبط با شعر و اندیشه و شخصّیت حافظ در کنار استنادات و استشهادات و استدلالات علمـی 

و  عمیـقمؤلّـف محتـرم همـراه بـا تجربـه و اجتهـاد  ۀدانـش و بیـنش ژرف و گسـترددر آن مطرح شده است. 
 متین و روشن زبانی، این اثر ماندگار را به اوج درخشندگی و ماندگاری ارتقـا ۀبرانگیز وی در قالب هندس تحسین

حـافظ، در حـدّ  ۀها دربـار  کتابها و  همه سخن ف، پس از آنبلند مؤل یکه بسیاری از آرا ای گونه به ؛داده است
رنگی از کاستی وجـود دارد کـه  های کم کند. در کنار امتیازات فراوان این اثر نقطه گری می الخطاب جلوه فصل
  . ها اشاره خواهد شد کاهد و در جای خود به آن مجموع از ارزش والای آن نمیدر

  شرح شوقتحلیل ابعاد شکلی  .٢
 ،رغم جامعیّـت محتـوا به ،اگر شکل و ساختار زبانی مناسب با محتوای خود نداشته باشدهر اثر پژوهشی 
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سـبب قالـب  های عمیق علمـی و ذوقـی کـه بـه شود. بسا این مایه از فایده و ارزش وجودی آن کاسته می
گذاشـته اسـت. از بهـره  هـای خـود بـی  نامتناسب و ناموزون در غبار غفلت فرو رفتـه و طالبـان را از فایـده

این کتاب داشتن ساختار یا شکل متناسب زبانی است که البته ناموزونی مختصـری نیـز در  ۀامتیازات ویژ
  آن پدید شده است.

  امتیازات ساختاری کتاب .١-٢
نخستین ضرورت نثر کتاب است کـه خـود ارزشـی محـوری اسـت. ایـن کتـاب از  ،پژوهش ادبیهر برای 

نوشـتن بـر سراسـر  نوشتن و خـوب درست ۀرکاکت برخوردار است. شیو حال بی عیننثری روان و ساده و در 
فرماست. استنادها و استشهادها دقیق، علمی، متناسب و یکدست رعایت شده است. از فضا  کتاب حکم

حروف متناسب است و  ۀکه هم معیار و انداز  ای گونه به است؛ بهینه شده ۀظاهری کتاب استفادو ظرفیّت 
 ۵٧١شده کـاملاً هماهنـگ اسـت.  ل و با موضوع مطرحاو  آرایی آن. منابع کتاب معتبر و دستِ  هم صفحه

مؤلّف بـوده اسـت. در انتخـاب هـر منبـع منبع انگلیسی مورد استفاده و استناد  ١٠منبع فارسی و عربی و 
) اسـتفاده از ۴١٧٢صکـه بنـا بـه توضـیح مؤلـف (مـواقعی مگـر  ؛غالباً تصحیح معتبـر آن گـزینش شـده

عمـدتاً در تـوان  را می شرح شوقسبب طول مدّت چاپ کتاب مقدور نبوده است. منابع  های جدید به طبع
های گوناگون تصـحیح شـده  های حافظ که با سلیقه و دیدگاه گروه اول دیوان .کردبندی  طبقهگروه چهار 

هـا و  های مختلف و فراوان قدیم و جدید و داخلی و خارجی است. گروه سوم کتـاب است. گروه دوم شرح
بـا شـرح غزلیـات  رابطـهپژوهی گذشته و حال است و گروه چهارم منابع اسـتنادی مؤلّـف در  مقالات حافظ

است. این گروه شامل مراجـع تفسـیری، حـدیثی، کلامـی، عرفـانی، فلسـفی، ادبـی و تـاریخی اسـت. در 
  یافت.منبع ضعیف و نامربوط  توان ندرت می به گروه چهاراین  یتمام

معتـدل زبـانی در آن اسـت. مقصـود از ایـن هندسـه،  ۀساختاری کتاب وجـود هندسـ ۀچشمگیرترین جلو
عنـوان محـور ثابـت و مشـترک گفتـار و نوشـتار  های مجرّد علمی و عقلانی است که به ترکیب و تنسیق مؤلّفه

حسّی تصـویر و تصـوّر  ۀتوان این روابط مجّرد کلامی را برای تقریب به ذهن در یک هندس گردد. می پدیدار می
به این ترتیب کـه یـک ضـلع آن شـرح  ؛الاضلاع همانند است حسّی این کتاب به مثلّثی متساوی ۀکرد. هندس

اجتهاد و تفقّه ظریـف و ، آن دو ضلع است ۀها و نظرها و ضلع سوم که ثمر  جامع و ضلعی نقل و نقد سایر شرح
 نُـهاساس شرح جامع کتـاب بـر دیگر درآمیخته است.  ۀچون شیر و شکر با دو مؤلّفهمجذّاب مؤلّف است که 

هـای قرآنـی و حـدیثی (نقلـی)،  لغوی، تصحیح ابیات، شـرح ابیـات، تحلیـل: تحلیل استوار استو نوع تجزیه
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کـار گرفتـه شـده اسـت.  نیاز و تناسب غزل بـه مقتضای عرفانی، کلامی، فلسفی، فقهی، تاریخی و ادبی که به
 لحـاظکـه از  ای گونه به ؛های مؤلّف محترم در حدّ تفقّهی ژرف است تحلیلو جانب بسیاری از تجزیه اعتقاد این به

  الخطاب است. برانگیز استشهادها در حکم فصل حجیّت منابع و قدرت استدلال و تناسب تحسین
، ٨٣٨، ٨٣۶، ٨٣١، ٨٢۴، ٨١٩، ٨١۶، ٨٠۵، ٨٠٣، ٧٧٩، ٧٧٨، ٧۶٣، ٧٠١، ٧٠٠ک: ن هنمونبرای 

٨۴٨ ،٣۶٨، ٠۶٨٧، ٩۵ ،٩٢، ٨٨١۶،٩۴٩، ٠۵٩، ٧۵٩٩، ٩٨١، ٩۴ ،٩٩۶ ،١٠٢، ٩٩٧۶ ،١٠۶٧ ،
١١، ١٠٧١۶١، ١٢٣٧، ٧۴۴١، ٠۴١، ٧٢۵١، ١٣۶١، ٢١۶١، ٢٧۶١، ٨٠۶١٧١، ١٧٠٢، ١٧٠١، ٨٩۶ ،
ــا ١٧١٨، ١٧١٧ ، ٢١٨۶، ٢١٠٨، ٢٠۴١، ١٩۴۵، ١٩۴۴، ١٩١٩، ١٩٠١، ١٨۶٨، ١٨٢٧، ١٨٢۶، ١٧٣٢ت
٢٣، ٢٣٢٣۵٢٣٨، ٩۴ ،٢۴۴٢، ٣۴٢، ٧٨۵٢، ٠٣۶١۴ ،٢٨، ٢٧٨٢، ٢٧٧٧۶٢٩، ٩۴٢٩، ٢۵۴ ،٢٩۶۴ ،
٢٩۶۵ ،٣٠۶۶ ،٣١۴٣٢، ٣٢١٧، ٧۶٣، ٧۴٠۴ ،٣۴٨۴ ،٣۴٣، ٨٨۵٣، ٠٨۵٣، ٢١۵٣، ٧١۶۵٣، ٧۶۶۶ ،
٣٧۴٣٨، ٣٨١٠، ٣٧٨١، ٣۴۶ ،٣٨۵٣٨، ٣۶٣٩٧٩، ٨ ،۴٠١٠ ،۴٠١٩ ،۴٠۵۴.  

، ٩٩۶، ٩٩۵گـذارد (نـک:  یها و نظرها ترازوی انصاف را هرگز کنـار نم مؤلّف در نقل و نقد سایر شرح
حقیقــت  ) و آنچــه٢۴٢۶، ١٠٠٠کنــد ( ) تاآنجاکــه تردیــد در اســتنباط خــود را شــجاعانه بیــان می١۴٢٨

کنـد؛ حتّـی دربـارۀ خواجـه هـم داوری عادلانـه را رهـا  دهد، فدای ارادت خود به حافظ نمی تشخیص می
  جز بخشی کوچک محیط است. ). هندسۀ زبانی موصوف بر کلّ کتاب به٢۴٢۶کند ( نمی

 بـه ؛مقتضای مباحث وجود دارد گفتنی است که تفاوتی میان جلد اول و چهار جلد دیگر در ساختار به
هـای خواجـه  غـزلواقع محورهای اساسی و مشـترک مباحث موضوعی و در  ۀاین ترتیب که جلد یکم ویژ

شـرح  .هـای لازم در آن مطـرح شـده اسـت فـرض ها و مبانی فکـری در پـیش زیرساخت یاست که تمام
غـزل  ١٢احتسـاب غزل (بـا  ۴٩٨شود و هر غزل یک فصل مستقّل است. از  ها از جلد دوم آغاز می غزل
 ١٩٧غزل دارای سخن پایانی اسـت کـه پـس از سـه سـتاره مطـرح شـده و  ٣٠١وده در طبع قزوینی) افز

  غزل فاقد این بخش است.
، ١٢٣٧، ١٠۶٨ک: نـهـای پایـانی بسـیار محقّقانـه و جـامع تفسـیر ابیـات اسـت ( برخی از این سخن

ای  پاره .)٢۶۶٣و  ١٨٢٧، ١٨١٨، ١٨١٢، ١٧٨۴، ١٧٧٧، ١۶٢٧، ١۶٢١، ١۵٠٢، ١۴٨٣، ١۴۴٠، ١۴١۴
، ١۶٧٧ک: نـست (ا هایی از اجتهاد و نظر خاص در آن پدیدار ها ضمن ارزش تحقیقی داشتن جلوه از آن
، ١٢٢٩، ١٨۵٩، ١٨٠۶ک: ن( انتقادی دارد تحقیقی ۀگروهی دیگر جنب .)١٩١٢و  ١٧۶١، ١۶٩٨، ١۶٨٢
، ١٩٧۴ک: نـتـاریخی نوشـته شـده اسـت ( انتقـادی ۀشـیوتعدادی بـر  .)٣٩٠٨و  ٣٨۴۶، ٣٧٧٧، ١٩٩٨
 ١٩٠٣، ١۶۴٩، ١۶۴١ک: نـ) و برخی دارای تحلیل لطیف ذوقی و ادبـی اسـت (٢٧٣٠و  ٢٢٠٩، ٢٠۵٩
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عرفانی محض است نمونه و دو ») تبارشناسی ادبی غزل« ٢٧١٣، »تاریخی ادبی« ٣٧٠٨، »تاریخی ادبی«
 .)٣٩۶٧شـود ( ها افزوده می کننده نیز بر این رسته حال قانع عیندر و کوتاه و جالب نمونۀ ) یک ٢١۴٨و٢١١۵(

  .).٢٫٢ نک:سنگ این گروه نیست ( نیز وجود دارد که در ارزش علمی و نظری همهایی  نمونهالبته 

  های ساختاری کتاب کاستی.٢- ٢
پدیدشدن چنین رویـدادهایی ست. ا امتیازات فراوان و درخشان آن ناچیزهای ساختاری کتاب در جنب  کاستی

  .دادتذکّر  نکته را باید باره چند ایندر اثری با چنان گستردگی کاملاً طبیعی است و دور از انتظار نیست. در 
. شرح غزلیات نکردن متن اشعار دوم در بخش با نقل پنجمشدن وحدت رویّه در جلد  نخست شکسته

غزل فاقد بخش پایـانی اسـت و  ١٩٧شده  از میان غزلیات شرح ،که در گفتار پیشین اشارت شد همچنان
، ١٨۵٣ک: نـبا سایر سخنان پایـانی اسـت ( نامتناسبهای پایانی سطحی و ناکافی و  برخی از این سخن

ای و  ) بی هیچ قرینه١٧۵۴هم (صنمونه ) و یک ٣٨۴١، ٢٣۴٨، ٢٣٠۶، ٢٢٨۴، ٢١٣۴، ٢١١٧، ٢٠٠۴
  نشینان قلمداد شده است.  عنوان طنزی قوی علیه خانقاه مشاهدی به
غفلـت پیـام کلّـی آن از  و ها بسـنده شـده هایی است که صرفاً به شرح مفردات آن غزل نکتهسومین 

ها هم از نعمت شرح کاملاً محروم مانده است  ای از غزل پاره .)١٣۵۴و  ١٣۵٠، ١٢٩۴ک: نه است (شد
حوصلگی مطرح شده اسـت  ها با اختصار و کم غزل شرح بعضی .)٢٩١١و  ٢٨٩٣، ٢٨٩١، ٢٨٨٠ک: ن(
ــ( ــا شــرح  ؛) را عرشــی خوانــده اســت٣٣٧٠). مؤلّــف محتــرم غــزل (ص۴١٠٨و  ۴٠٨٩، ٣٣۵٠ک: ن امّ

) عاری از شـرح ۴٠٧٣و  ۴٠۴۴دو غزل کاملاً عرفانی (دست، عرشی هم برای آن نیاورده و از همین  نیم
سبب اعتماد مؤلّف بر عهد ذهنـی  شدن ابهام در کلام است که احتمالاً بهچهارم پدید نکتۀعرفانی است. 

) ١۶۶١(ص »...عشقت رسـد بـه فریـاد«بیت  که در شرح چنان ؛)٣۵و٣۴: نک( خواننده روی داده است
  در میان کلمات تا حدودی مبهم و پنهان است. ،ای طرح شده گونه چه بهمعنی ساده و روشن آن اگر 

ها را کوتـاه کـرد  توان آن جای کتاب است و می بیان وجود اطناب ممّل در جایدرخور  ۀپنجمین مقول
، ٣١۴، ٣١١، ٢٧٩، ٢٧٨، ۵٣ک: نـهـا  اطنـاب ۀهای اساسی را مطـرح نمـود (نمونـ حال سخن عینو در 
٣۴۶ ،٣۴٣، ٧۶۴ ،۴٧، ٧٢٩، ٠٠۴٧، ٣۵٧، ٧۶٧، ١۶١٠، ٢۵۶ ،١٢١، ١٢١٢، ١١٠٧۴ ،١۵٨٨ ،
  .)٣٩۵٨و  ٣٣۵۴، ٢۶٢٧، ٢١۵٠، ١٧٩٣، ١۶۶١، ١۶٠٩، ١۶٠۵

 norm ماننـد ،نیست ای خور چنان نثر پخته و شایستهکارگرفتن کلماتی است که در  به ،نکتهششمین 
فعـل  ) (که بایست در قالب اضـافه شـبه٢۶١١و  ٨۴۵نقلی از ( ) و نیز ترکیب به۴٠۴٨) و کذا (٢٣٧۶(ص
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) و ٢۴١٨جـای تبجیـل (ص ا کاربرد تجلیل بـهی ،گردد) کار رود و معمولاً نادرست استعمال می به فاعل به
محمـد دارابـی صـاحب  دادن ترّهه بـه شـاه جمله نسبتنظران از  صاحب نیز تعبیراتی طنزگونه علیه بعضی

  .)١۴۶۴و  ٨۴۴( غیبی ۀلطیف
عنـوان  کـه معمـولاً بـه حـالیدر  ؛هاسـت نامه در میـان فهرسـتقرارگرفتن کتابنکته هفتمین و آخرین 

یکی فهرست امـاکن و  :شود. جای دو فهرست نیز در این کتاب خالی است آخرین بخش کتاب آورده می
ــات خــاص ــ .دیگــری فهرســت اصــطلاحات و ترکیب ــوارد دبســیاری از مصــطلحات م نظر در فهرســت م

  امّا ناکافی است.  ،شده آمده توضیح

  . تحلیل ابعاد محتوایی کتاب٣
  متنی.  های محتمل درون این گفتار هم شامل امتیازات محتوایی است و هم کاستی

  امتیازات محتوایی .١-٣

مجـرّد  ۀایـن شـاکلم.). ٢٫١ نـک:( زبـانی را مطـرح کـردیم ۀباب امتیـازات سـاختاری کتـاب، هندسـدر 
ایـن دو ملتقـای صـورت و معنـی اسـت.  رزیرا زبان د ؛هم به محتوا ،هم به ساختار مربوط است ،عقلانی

 و محتـوای کتـاب جـامع ،اسـاس ایناسـت. بـر  ناپـذیر تفکیکرکن یعنی ظـاهر و بـاطن در ماهیّـت زبـان 
بـه در ادامه، ساختار ارزشمند به هنرهای دیگر نیز آراسته است.  ،افزون بر این بخش و ممتاز است. فایده

  شود: چشمگیر اشارت میخصوصیات 

  جهش معرفتی .١- ١-٣

ایـن  مؤلّـف آن اسـتاد دکتـر حمیـدیان اسـت. ۀگسـتردای روشـن از دانـش ژرف و  آینـه شرح شوقکتاب 
هـای دیگـر نیـز در میـان اسـت: تفسـیر،  های ادبی نیست. پـای دانـش اطلاعات محدود مقیّد به دانش

  اوّل است. همه مستند به منابع محکم و دست ... و اینوحدیث، لغت، عرفان نظری، کلام، فقه، تاریخ 
از میزان علـم مؤلّـف اسـت:  دانشگاهی و حوزوی، این اوصاف وجود دارد که حاکیآثار بسیاری  در البته

هـای ارزشـمند افـزون بـر  علم دانستن است و محصولش در وجود انسان دانش است. امّا در بعضـی کتـاب
معرفـت  ؛بلکـه حاصـل علـم اسـت و آن معرفـت اسـت ،چیز دیگری وجود دارد کـه عـین علـم نیسـت ،علم
 ؛اسـت هایی که نصاب علم و دانش در آن چشمگیر و مقبول ست پژوهشا است. چه بسیارمعنی شناخت  به

یار ما ایـن «قول خواجه  باید بگوییم که به شرح شوقامّا درباب مؤلّف  .بهره بهره است یا کم امّا از معرفت یا بی
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معرفت است که دانـش مؤلّـف  ۀکفایت و شایستگی داراست. به حلمیت ملک   و هر دو را به »دارد و آن نیز هم
بـاب گـر شـده اسـت. مـثلاً وقتـی در  های گوناگون جلـوه عنوان مواد اولیّه تفقّه و اجتهادی ژرف در ساحت به
 ؛کنـد اعتماد همراه با ایراد و شواهد بسنده نمـیدرخور به صرف نقل معنی از یک منبع  ،کند ها بحث می واژه

علـم در آن  اصـطلاح اهـل نمایـد و بـه های گوناگون آن را بررسی مـی زند و لایه میبلکه در اعماق لغت نقب 
 اسـت المفـرداتراغـب اصـفهانی در  ۀپایـها یادآور تفقهّـات بلند که بسیاری از آن گونه آن .کند تفقّه و تدبّر می

، ٣٢۶٧، ٣٢١٧، ٢۶١۴، ٢٣٨۴، ٢٠۴١، ١٨۶٨، ١٧٠٢، ٨٣۶،١٧٠١، ٨٢۴، ٨٠٣، ٧۶٣ک: نـنمونه برای (
های ظریـف تفسـیری و حـدیثی و فقهـی و کلامـی یعنـی  که از قرآن و نکته زمانی). ٣٨۶٨و  ٣٨١٠، ٣٢٧٠
هـای دینـی بـه تحصـیل و تـدریس و تـألیف  ها در حـوزه گویی سال ،نماید معارف وحیانی بحث می ۀمجموع

، ١۴٧٢، ١٠۶٧ ،٩٩۴، ٩٨١، ٩۵٩، ٩۵٧، ٨۶٠، ١٨٣٨، ١٣٢، ٨١ک: نـــ نمونـــهبـــرای ( گذرانـــده اســـت
  ).٣۴٩٧و  ٣۴٨۴، ٢٩۶۴، ٢۴٧٨، ٢۴۴٣، ٢١٨۶، ١٨٢۶، ١٧١٨، ١٧٣٢، ١۶٨٠، ١۵١٣

، ١٠٢ک: نـ نمونـهبـرای شـناختی ( های تحقیقات ادبـی و تـاریخی و اسـطوره گونه است ویژگی همین به
٣، ٢٧٨، ١١٠۶۴ ،٧۵٨٠، ٩۵ ،٨، ٨٣١۴۶ ،٩٢، ٨٧٢، ٨٧١۶ ،١، ١٢٣٧۶٢، ١٩٠١، ١٧٠٨، ٨٩۵٠٣ ،
  ).٣٩٨٩و  ٣٩٧٩، ٣٧۴٣، ٣٧٠٨، ٣۴٠۴، ٢٩۵۴، ٢٨۶٩، ٢۶٣٧، ٢۵٣٧

جـای ایـن اثـر نـوری اسـت بـر نـور در قالـب زبـانی  عرفانی در جـای امّا تحقیقات و اجتهادات حکمی
ــانع ــده ( مســتدّل و ق ــرایکنن ــه ب ــ نمون ــا١٠٢ک: ن ، ١٩٠١، ٨٧۵، ٣١۴، ٢٨١، ٢٧٧، ٢٠١، ١٧٣، ١١٠ت

٢٩، ١٩١٩۴٣٠٩، ٢۶ ،٣١۴٣، ٣٢٧٠، ٧۴۴٣، ٧۴٧۴ ،٣۴٨۴ ،٣۴٣، ٨٨۵٣، ٢١۵٣٨، ٣٧٨١، ٧١۵٣ ،
 ۀهای معرفتی این رساله شناخت و شناساندن فرهنـگ و آداب شـیراز در شـعر و اندیشـ ). از جاذبه۴٠١٠

  نیز موفّق درآمده است.باب  این). مؤلّف در ١٠۵٨( حافظ است

  شرح شوق ۀآفاق زبان در رسال. ٢- ١-٣
اسـت کـه ارزش معنـوی  شـرح شـوقهای محتـوایی دیگـری در  رنگار علم و معرفت جذابیتپُ  ۀپشت پرد

های ویـژه و مناسـب سـخن اسـت.  زبانی در موقعیّت ۀکند و آن حضور آفاق گسترد چندان می کتاب را ده
  :یقول خواجوی کرمان پایان است. به انسان همچون حقیقت انسان بسیار پیچیده و بیزبان 

 کس نرساند بـه نهایـت سـخن
  

 صفحه بگردان و ورق درشکن  
  

تـوان گفـت کـه زبـان صـورت عقـل بشـری اسـت و ایـن  سخن در نگاه قدما کوششی عقلانی است. می 
 ۀعنوان پشـتوان اشارتی است به اصالت اندیشه و عقلانیت به ،تعریف مشهور که انسان حیوان ناطق است
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معنـی لفـظ اسـت هـم  هم بـه ،در زبان یونانی Logosجالب اینکه اصطلاح  .)۵٠: ١٣٨۶نیری، سخن (
  ):٧١و٧٠ :١٣۶٣قول مولانا ( ) به١١ :١٣۵۵باطنی، شود ( اندیشه که از لفظ بیان می

    صورت از معنی چو شیر از بیشه دان
 این سخن و آواز از اندیشـه خاسـت

  

ــا چــو آواز و ســخن زاندیشــه    دان ی
  

ــدانی بحــر اندیشــه کجاســت ــو ن  ت
  

بـه  ؛کنـد های مختلف طلوع می سخن نیز در افق ،دارای درجات و مراتب مختلف است که اندیشهآنجا از  
چرد، گاه رو بـه جهـان خـرد و  این مفهوم که گاه عقل با عالم محسوسات سروکار دارد و در مرتع نفس می

 ؛برد نماید و گاه از نورِ دل که نور خداست بهره می می ،علم دارد، گاه رو به حقیقت خود که عالم دل است
سـت: زبـان ا زبـانی محسـوس و ممتـازافـق چهار نوری که از حسّ و عقل پاک و جداست. بر این تقدیر 

هـا  ایـن زبـان یشود که ساختار کلّی تمام ، زبان عقل و علم، زبان دل و زبان حقّ. مجدداً تأکید میحسّ 
زبان حسّ صورتی از عقلانیت، سیر در  .ها تواند بود ها خود توصیفی از این زبان عقلانی است. این عنوان
زبـان دل کـه . هـای علمـی اسـت دریافـت علم ظهور مراتب عقـل و زبان عقل و. عالم محسوسات است

حالات و اسـرار و معـارف دل اسـت و ایـن زبـان در مراتـب عـالی صـورت  ۀجلو ،ستا الطیّر همان منطق
ظهور معارف و اسرار  ،بازیافتگان حضرت ربوبی و اولیای خداست ۀزبان حق که ویژ. الهامات ربّانی است

 ٢٢٢ ۀاوصـاف کامـل ایـن زبـان در خطبـ .اللـه الهی است و حاصل تکلّم حق در ژرفنای روح سالک الـی
  البلاغه آمده است. نهج

امّـا زبـان دل  ؛ای بـرای دانسـتن و دانـاکردن اسـت گفتنی است که زبان حسّ و عقل و علم وسـیله
های  لایه یعنی آلت شناخت و شناسانیدن ذوقی است. هر افق زبانی خود دارای ،ای معرفتی است وسیله
هـای جالـب و جـاذب در زبـان دل  جملـه لایـهگون است که این گفتار مجـال آن مباحـث نیسـت. از  گونه

  کند: خواند و توصیفی اجمالی از آن می می» موج سخن«چیزی است که مولانا آن را 

    اندیشــه خاســتایــن ســخن و آواز از 
 لیک چون مـوج سـخن دیـدی لطیـف

  

ـــت   ـــه کجاس ـــر اندیش ـــدانی بح ـــو ن  ت
  

ــی کــه باشــد هــم شــریف  بحــر آن دان
  

  )٧٠: ١٣۶٣وی، (مول

بر این تقدیر موج سخن دلالتی پنهانی و پیـامی لطیـف از حـالات و کیفیـات روحـی اسـت کـه از 
   .زند میتراود و بر دل مخاطب چنگ  ماورای کلمات و بطن کلام می

  .)۵۴ :١٣٨۶نیری، (
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ذوقی صرفاً در فضـای تـألیف  های کلام است. این اثر علمی گاه جذّابی از افق جلوه شرح شوقکتاب 
حق بر مسـند رفیـع اسـتادی خـود  گرم است که به بلکه معلّمی عاشق و خون ؛شود و تصنیف محدود نمی

بندد. هنر خاص مؤلّـف در اسـتفاده از  کار می داند و به شریف را مینشسته و تمام ظرایف و روابط این فن 
عقلانـی و علمـی و حتـی  ۀگشاید و آن چنین اسـت کـه زبـان پیچیـد ای نیز می های زبانی مسیر تازه افق

گویـد کـه هـر کلمـه  دهد. در این مقام چنان شفاف و روشـن سـخن مـی حسّ تنزیل می ۀذوقی را در مرتب
  دهد. گره نشان می یافته ژرفنای معانی را صاف و بی همچون بلوری درخشان و صیقل

تـرین آن اوج  تـرین مفـاهیم بـه پیچیـده از سـادهکـه سـت ا ذهن و زبان مؤلّف در ایـن کتـاب انتقـالی
 ،کـردهگردد و آنچه در ایـن سـفر شـکار  گیرد و در بیان نهایی به زمین حسّ و عالم محسوسات باز می می

  الدین.  مولانا جلال ۀهنری بر شیو ،گذارد پخته و شیرین در کام مخاطب خود می
گـردد و  مدرسـه بـه وحـدت دل بـاز مـی ۀقـال فرسـانیو استاد حمیدیان از تکثّـرات عـالم علـم و قیـل

پسـر را  مثلاً شـیرینای است که  نماید. با چنین شیوه حال نمک عقلانیت را در کلام خود حفظ می عیندر 
بچـه را بـه ولـدان مخلّـدون قرآنـی  ) و یا مغ١٩٧(ص کند در متن حکمت ذوقی و شعر معرفتی تفسیر می

بیند. امّا چنان محقّقانه و زیبـا در ایـن وادی  جایز نمی جا مهکه تفسیر دینی را در ه حالیدر ؛ نماید شرح می
برابر منطق محکم عقلانی و ذوقی لجوجی بال قبول و تواضع در گذارد که هر مخاطب سرسخت  قدم می
  آمده است:  ٨٣٣گستراند در ص او می
بچـه را هـم نمـادی  تفسیر دینی در موارد غیرمربـوط بـه آن ابـا دارد و مـغ ۀاین نگارنده اصولاً از ارائ«
تـری خـاص  تصوّرات دقیـقگفته، ممکن است هر شاعری  بودن معنای کلّی پیشداند که در عین دارا می

هـای اسـلامی از  دلیل تأثیرپذیری فـراوان شـاعران سـده همین لحاظ و البته به خود از آن داشته باشد. به
ولدان «با تصوّرات حول » بچه مغ«کم در ذهنّیات برخی از شاعران  دهد که دست احتمال می ،قرآن کریم
مفهوم مجرّد و آرمانی از زیبایی این کودکان جاودانی را شمار در هم آمیخته باشد و چیزی از » مخلّدون

 ۀواقعـه در چنـد آیـ ۀ) آمـده اسـت. در کریمـ١٩/و انسـان ١٧/(واقعه ۀکه در دو سور  اراده کرده باشند
گیرندگان  گیرندگان از پیشی پیشی» السّابقون السّابقون«پیاپی، بزمی ایزدی و بهشتی توصیف شده که 

هـای  هـا و جـام که گرد ایـن پیـران کـه سـبوها و ابریـق حالیدر  ؛اند های گوهرنشان پشت داده بر تخت
گردنـد. در آن  کودکـانی جاودانـه مـی ،شراب معین یا جاری، شرابی نه دردسرزا و خردزدا در پیش دارند

حضـور دارنـد کـه چشـم نیـز  چشم و درشـت یعنی زنان سیه بزم، گذشت از این کودکان نرینه، حورعین
سـان ایـن هـر دو مظهـر زیبـایی در جـوار یکـدیگر حضـور دارنـد. در تفاسـیر نیـز بـه  انـد و بـدین مادینه
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های این دو گروه از عوالم فریشتگی اشارت شده که در محیطی سرشار از نور و لطافت و مستی  زیبایی
  .»اند عارفانه گرد آمده

: کنــد دار و ژرف تصــریح مــی عرفــانی پــس از ســختی دامنــهشــدن تنــاقض در شــعر  بــاب جمــعیــا در 
نـه میـان عناصـر شـکلی بـا  ،تحقّـق اسـت تناقض الزاماً فقط میان عناصر محتوایی بـا یکـدیگر قابـل«...

  .)٣۶۵(ص...» ی با عنصری محتواییلو یا میان عنصری شکهمدیگر 
پژوهـی کـه در کّـل ادب  تنها درباب حـافظ نه را بینانه این چنین استنباط و اجتهاد بسیار عمیق و واقع

  .دادتسرّی توان  میعرفانی 
ای  عقلانی مؤلّف نیز در شـاکله در افق علمی ،شود تأویلی ذوقی مشاهده می ۀگسترد آنچه درین افق

بـاب بعضـی مباحـث در شود که احکام پولادین و صـریحی حتـی  کند و سبب می جلوه میقاطع و محکم 
در سراسر دیوان «...نویسد:  ) می١٣٢بودن خواجه (ص درباب اشعری ،مثال رایتنازع صادر کند. ب حلم

 ۀکننـدگیری مسـلّم او [حـافظ] از یکـی از اصـول و عقایـد متمایز  حتی یک مورد که دلالت آشکار بر بهره
جز اشعاری با مضمون جبر، ازلیّت عشق و غیره آن هم در تمامی  به ؛وجود ندارد ،اشعریگری داشته باشد

  ».ویژه غزل چنین است شمار شعری به متون بی
  کند.  ازلیّت حق، قدم عشق و میثاق الست استوار می ۀسپس استدلال روشن خود را بر پای

زبـان سـاده و  ست. بها هوای عشق معلّمی او سخت پدیدارو ها حالت تدریس و حال امّا در شرح غزل
گویـد کـه تعیـین  جای شکل دیگر چنان سخن مـی ها و سبب انتخاب شکلی به ها و تصحیح حسّی از واژه

  کند مخاطب مطلب را فهمیده و قانع شده است.
تنها با زبان که با چشـم  پرمایه و عاشقی حضور دارد که نه معلّمِ  ،پشت حجاب کلمات و عبارات کتاب

گویـد و  ی و موج سخن خود مشغول تدریس و تعلیم است. گاه جدّی و پرصلابت سـخن مـیو حرکات بدن
) را بـرای مـدعیان ٧٨کـار (ص مـثلاً اصـطلاح حـافظ ،کنـد ای ظریـف اسـتفاده مـی گاه از طنـز و کنایـه

رساند.  های حسابی خود را به مخاطبان ویژه می ای طنزگونه حرف گیرد و در لفافه کار می شناسی به حافظ
  کند. حال اخلاق علمی و تقوای قلم را خوب رعایت می عیندر 

  ورود به متشابهات سخن. ٣-١-٣
خواجـه اسـت کـه در کـلام  ۀرندانـ ۀورود مؤلّـف بـه سـاحت اندیشـ شـرح شـوقاز دیگر امتیـازات کتـاب 

گونه ظهور کرده است. متشابهاتی که گروهی را به افراط و گروهی دیگر را در اظهارنظر بـه تفـریط  متشابه
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پیـر «کشانده است. در این وادی استاد حمیدیان بسیار موفّق وارد شده است. برای نمونه به بیت معـروف 
پژوهـان اسـت و اسـتاد  آرای حافظ کنیم که این بیت معرکه اشارت می »...ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت

  باب آن پرداخته است. های مختلف در  ) به شرح جامع و نقد اندیشه١٧٣٢تا١٧١٨صفحه (پانزده 
د و چنـد گـزارۀ نـک مـیتحلیـل شرق و غرب و کلام اسلامی  ۀمؤلّف محترم این بیت را از منظر فلسف

شرح مفصّل آن نکتـۀ مجمـل در بیـت اسـت. ایشـان بـه  کند که خود محکم از این مباحث استخراج می
 .)١٧٢٠پردازد که شرّ اساساً ماهیّت عـدمی و سـلبی دارد نـه وجـودی و ایجـابی (ص اثبات این اصل می

قبـول مورد ،لاوجـود اسـت این عقیده که شرّ امـری سـلبی یـا عـدمی و«...گیرد:  سپس چنین نتیجه می
هـای  جمله فیلسوف بـزرگ آلمـانی لایـب نتـیس کـه بحثست. از بسیاری از حکمای جهان اسلام و اروپا

  گوید: باب دارد. همچنین اگر حافظ می گسترده و ژرف دراین

 دامـنم چـه زیـان گر من آلـوده
  

 همه عالم گواه عصمت اوست  
  

تنهـا بـه دنیـای مـاده و محسوسـات  ...گردد که خیر و شّر یا خطا و نقـص و دقیقاً به همین عقیده باز می 
). آنگـاه از جهـان فلسـفه رو بـه ١٧٢١(ص »متعلق است و نه به خداوند که خیر و عصمت مطلـق اسـت

و متناسـب از  جـاب گـذارد و بـا ارائـۀ استشـهادات و اسـتنادات بسـیار عالم عرفان و آرای اهل معرفـت می
نهایت بـه اندیشـۀ پردازد و در  دارابی به اثبات نظر خود میمحمّد  القضات همدانی و عزیز نسفی و شاه عین

کـوب و خرمشـاهی و اسـتاد  زنـد و از نظـرات اسـتاد زرین اهل ادب و حکمت در روزگار معاصـر سـری می
دسـت بـا  ابیـات از ایـنشود شرح این بیـت و بسـیاری  گیرد. تصور می شهید مرتضی مطهّری نیز بهره می

، ٩۴٠، ٨٧٢، ٨٧١، ٨۶٠، ٨۴٣، ٨١٩، ٨١۶، ٨٠۵یابد (بـرای نمونـه نـک:  می الخطاب پایان بیانی فضل
  ).٣۶۵٧و  ٣١۴٧، ٣٠٩۶، ١٩۴۵، ١٩۴۴، ١٨٢۶، ١٠٧١، ١٠۶٧، ٩٩٧، ٩٩۶

  مهندسی فرهنگ. ۴-١-٣
اگر مهندسی فرهنگ را استفادۀ بهینه از منابع فرهنگی و شیوۀ تسرّی و اشاعۀ آن در جامعه با ابزار مناسـب و 

  ایم.  را نیز بیان کرده شرح شوقیکی از برکات کتاب  ،امل زمانی و مکانی تعریف کنیمتوجّه به عو 
عنوان یـک شـیء ارزشـمند  سـنگ فارسـی را صـرفاً بـه استاد حمیدیان شـعر حـافظ و کـلاً ادب گران

داند که در بستر روزگار جاری اسـت  بلکه آن را چشمۀ جوشانی از حکمت و معرفت می ؛نگرد ای نمی حوزه
مـداری و  جای این کتاب نسبت شعر حافظ با فرهنگ و تفکّر و اخـلاق و دین و جاری خواهد بود. در جای

  بحث قرار گرفته است. حلتاریخ و حتّی سیاست م
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ها و نیازهای فرهنگـی و  ای زنده و امروزی است که بسیاری از پرسش مدرسه شرح شوقاز این منظر 
جـای «...نویسـد:  بـاب می قـرار داده اسـت. اسـتاد دراین صحـفروشنی مورد بحـث و  اخلاقی امروز را به

تـرین مـدد یـا ادای  تصدیق بسی از متفکّـران جهـانی، مهم ای به شگفتی نیست که شعری با چنین آمیزه
به کلّ مجموعۀ دانش و فرهنـگ بشـری و جهـانی بـوده اسـت و خواهـد بـود. بـرای ایـن آمیـزۀ سهم او 
تر از فلاطـون  کنم تعبیـری گویـاتر و کوتـاه انگیز فکرت و حکمت با لطافت و ظرافت، گمـان نمـی شگفت

  ).١١٢(ص »نشین شراب بتوان یافت یا نماد حکمت ذوقی ایرانی باشد خم
هایی از مواد و مبانی مهندسـی فرهنـگ تلقّـی شـود: تحلیـل دقیـق از  نمونهممکن است عناوین زیر 

)؛ نســبت میــان عرفــان و غــزل و جامعــه و ٧٩شــیوۀ تفکّــر خواجــه (ص ؛ به)۶٧و۶۶مــدایح خواجــه (ص
)؛ عـدم ١٠٣های روزگـار (ص هـای سیاسـی و فتنـه )؛ حـافظ و جریان١٠٢سیاست در زبـان حـافظ (ص

های مؤمنانه و عارفانۀ حافظ بر حکمت و  )؛ غلبۀ اندیشه١٠۶بی با شعر حافظ (صانطباق هنجارهای غر 
)؛ دفـاع از مقـام ٢٧٨زده و بیان نیکی و زیبایی (ص )؛ شکستن هنجارهای زشت و نقاب١٢۶فلسفه (ص

)؛ اطلاعـات منظـومی نویسـنده از شـعر و ادب و ٣٠١دینی حافظ و نسبت زهد حقیقـی بـا زهـد ریـا (ص
)؛ تنزیـل و ١٠۵٨)؛ ورود مناسب و جالب به فضای فرهنگی شیراز (ص٨۴۶ی و ادبی (های فرهنگ چهره

)؛ تحلیـل و تفسـیر زنـدگانی دنیـا ١٩٧۴)؛ نقـد تـاریخی (١٩٠٣خ (صی)؛ ادب و تار ١٧۶١تنزیه شعر (ص
ــاریخی (ص٢٠٣٢( ــاریخی (ص٢٠۵٩)؛ تحلیــل ت ــان ٢٣٨۴)؛ تحلیــل فرهنگــی و ت )؛ رابطــۀ شــعر و زب

  ). ٣٨٧٠)؛ میر نوروزی (ص٢٩۵۴تحلیل تاریخی ( ؛)٢٩۴٢(ص

  های محتوایی کتاب . کاستی۴
امّا این کلمـات در سـاحت  ؛جفاست یبزرگ منسجم کاربردن واژۀ کاستی برای چنین اثر جانب به اعتقاد این به

  .رود کار می معنی دقیق خود را دارد و در پیشگاه اهل انصاف دور از افراط و تفریط به ،داوری و عالم نقد

  ساختاری نقد درون. ١-۴
و عناصر متکثّر کتاب را سـامان  ای روشن و شیوا تمام اجزا از معدود آثاری است که با هندسه شرح شوق

داده است. پیرو چنین هنری که ویژۀ استادان کارآمد و باتجربه است، ذهن مخاطب نیز برداشتی جامع و 
شـکل اثـر در  نظرهرچند که جزئیات علمی را فراموش کند. مواردی جزئی از  ؛کلّی از حافظ خواهد داشت

  به آن پرداختیم.. ٢٫٢کتاب مغفول مانده که در گفتار 
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هایی  نمونهتنها  .ساختار درونی اثری کاملاً منسجم و محکم است لحاظجانب این کتاب از  نظر این به
  شود. ها اشاره می به آندر ادامه تأمّل است که شایان ی در ساختار برونی آن ئجز

  ساختاری نقد برون. ٢-۴
 ،سـپس ؛شود های مفروض اثر بررسی می فرض میزان سازواری مطالب با مبانی و پیشدر این گفتار ابتدا 

  گیرد. بحث قرار می محلهای اسلامی  فرض مبانی و پیش

  های مفروض اثر  فرض سازواری با مبانی و پیش. ١-٢-۴
 طور بـههـای مفـروض و بنیـادی کتـاب  فـرض مبانی و پـیشدربارۀ  ،شرح شوقاستاد حمیدیان در جلد اوّل 
ایـن جلـد بررسـی مبـانی  ،کـه اشـارت شـد انـد. همچنـان هدکر بحث و بررسی جانبه  گسترده و مبسوط و تمام

سایر مجلّـدات  سبب اهمّیت خاص در محوری و مشترک در کّل غزلیات حافظ است. بعضی از این مبانی به
شایسـتگی برافراشـته  پـولادین بـه ۀبر این شالود مطمئنتکرار و تأکید شده است. انصافاً ساختمانی محکم و 

کـه اگـر  ای گونـه بـه .اضـطراب افتـاده اسـت ۀبسیار حسّاس در سخن حافظ در لجّ نکتۀ امّا یک  ؛شده است
برداشتی کاملاً وارونه و اشتباه از کلام ایشان خواهـد داشـت  ،فکری نویسنده آشنا نشده باشد ۀکسی با شاکل

تنهـا در ایـن کتـاب کـه در  دست در شعر حـافظ اسـت. ایـن موضـوع نـه و آن موضوع شراب و واژگانی از این
دهـد و  سـونی مـیکس افپژوهی با اضطراب و عدم قطعیّت مطرح شده و هـر  بسیاری از مقالات و آثار حافظ

کنم که اساس نظر استاد بر این است که شراب در شعر حـافظ  تراشد. تأکید می می گوید و برهانی سخنی می
جای کتـاب بـه اثبـات ایـن نظـر  های عقلی است و در جای بیانی از لذّت ،زبانی دیگر حقیقت و به ۀهمان باد

شود کـه ظـاهر آن بـا  هایی هم یافت می ها و عبارت محکم گزاره ۀاندیش برابر اینامّا در  ؛همّت گماشته است
دست جمـلات بازسـازی شـود و  جانب لازم است که این اعتقاد این نماید و به شده متناقض می موازین مطرح

تـاریخ و شـود کـه آیـا ایـن مـرد مانـدگار  افتد و عاقبـت متوجـه نمـی مخاطب در حیرت می ،اگر این کار نشود
  ؟!است خوار بوده یا نبوده بشری واقعاً باده ۀفرهنگ و ادب و اندیش

نـام دیـن دارد و  هگـوهر عزیـز و ارجمنـدی بـ ۀاند که خواجه دغدغـ استاد حمیدیان مکرّر تصریح کرده
ریاکـاری  ۀدردمندانه ژرفنای اضطراب خود را از این آفت و آسیب بزرگ که ایـن گـوهر در مـرداب و مزبلـ

اعتبار همین دغدغه است که دغدغه و ترس گنـاه نیـز دارد و ایـن هـر دو بـه  دهد و به نشان می ،فروغلتد
  ).٩٠گردد (ص دینی باز می ۀاندیش
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دینـی گـری و دیـد غیر  بـاب رنـدی خواجـه نظـرات مبتنـی بـر اباحـهنویسـنده در  ،نظـر در تأیید همـین
حـافظ شـدیداً مـردود شـمرده و در دفـاع از مقـام معنـوی او از قـول اسـتاد پورجـوادی  ۀ(لائیک) را دربار 

واقع نه از خود عمل بلکه از ارتکـاب آن توسـط در  ،کند حافظ وقتی از عمل زاهد انتقاد می«...نویسد:  می
مفسّـرانی  بلکه بـالعکس پسـندیده اسـت. ؛خود مذموم نیست خودی کند. اعمال عبادی به زاهد انتقاد می

بـاره قضـاوت  ایـنگـذاری حـافظ در  ارزش ۀگـری دربـار  که با دیدی غیردینی (لائیک) و بنابر مذهب اباحه
اعمـال  ۀاند که حافظ مانند خـود ایشـان دربـار  ها تصوّر کرده اند. آن مرتکب اشتباهی بزرگ شده ،اند کرده

هـا را  آن ،قبیـل نمـاز و روزه و حّـج) نگـاه کنـدعبـادی (از کس که به اعمـال هر  .شرعی داوری کرده است
شـود. امّـا اشـکالی کـه در  تعالی و درک حقیقت توحیـد مـی بیند که موجب قرب انسان به حق اسبابی می

  ).٣٠١(ص »یابد این است که زاهد این معنی را قلباً درنمی ،آید منزل زهد پیش می
 ۀعرفانی در شعر حـافظ غلبـ ۀکند که باد نویسنده صریحاً تأکید میبا چنین اعتقاد و نگاهی است که 

معرفـت و عرفـان را اصـل  ۀتوان بـاد می«...انگوری صرفاً شگردی هنری است:  ۀکامل دارد و حضور باد
عرفـانی در یـک شـعر  ۀبرابـر گونـانگـوری و قـراردادن آن در  ۀل به این شد که شـاعر از بـادئانگاشت و قا

روشن هنری سود جسته است. البته ممکـن اسـت بـاز  عنصری شکلی برای آفریدن ابهام و سایه ۀمنزل به
یعنی انگـوری را اصـل و عرفـانی را  ،مقتضای باور و نگرش خویش عکس این را هم اراده کنند ای به عده

  ).٣۶۵(ص »امری شکلی بدانند...
 ١١٧٢حۀ فصـکـه در  چنـان ؛های مختلف تکرار شده اسـت زبان کتاب بهجای  همین مفهوم در جای

معرفت و عرفان تأکید کرده است و سخن شارحان دیگر را  ۀبر باد ،که باده در فضایی ایهامی مطرح شده
  قاطعاً مردود دانسته است.

صوری را خیلی دقیـق و زیبـا و ظاهر  باب چنان است که حتّی ابیات کاملاً ملموس و به شیوۀ استاد دراین
  مثلاً در شرح این بیت:  ،کننده تفسیر کرده است قانع

ــه بــاده فــرح  بخش و بــاد گلبیزســت اگرچ
  

 ستبه بانگ چنگ مخور می که محتسب تیز  
  

بلکـه  ،تنها احـوال درونـی و شخصـی ام که باده و متشابهاتش نمادی است که نه بیشتر گفته«نویسد:  می
  ). ١١٨٢(ص »کند وضع کلّی جامعه را هم نمایندگی و بیان می

 نـک: نمونـهبرای مقتضی تکرار شده است ( قعحقیقت در موا ۀدست تعبیر یعنی دفاع از باد از این
شـود کـه  ای مطـرح می گونـه و دفاعیات محکم در جاهای دیگر به امّا این آرا .)٢١٨٢، ٢٨٧٢، ٢۶١١
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طور معمـول دارای عینیّـت و در همـان مفهـوم  کـه گـاه سـاقی را بـه چنان ؛بادۀ انگوری استگویا همین 
نوح «...نویسد:  می »...حافظ از دست مده دولت این« بیت یا در شرح )۶٩٧عادی آن پذیرفته است (ص

» چون گویا مطابق اخبار یهود نوح نخستین کسی است کـه شـراب سـاخت ؛ارتباط با شراب نیست هم بی
  ). ظاهر این گزاره رهزن اندیشه و متناقض با سخنان پیشین مؤلّف درباب شراب است.٩۴٨(ص

) و نیز مطالبی که دربارۀ نسبت ماه رمضـان و بـاده ٢٧٣۶شود ( این تسامح در جای دیگر باز دیده می
 .دارد گونه است و مخاطب را در حیرت و ایهام نگـاه مـی فضای تسامح ). در٢٨٩٧مطرح کرده است (ص

  استشهاد آورده است. جالب اینکه این بیت مولانا را در تأیید این تسامح به

 جـان روزه و صـیام متـرس که نشـکند مـی      ست و روز گفت خمـوشابگفتمش مه روزه 
  

  وگو از نظر انداخته است.  جان را در این گفت عجبا که ترکیب می
لایـۀ  کردن مؤلّف به بعضی تعبیرات ظاهری سببی بر ایجاد حیرت یا قبـول مفهـوم ظـاهری و قناعت

  ).٢٩٩٩شراب خانگی و ترس محتسب خورده (ص نخستین معنوی تعبیرات است مثل
گـردد. تـا  شود و حقیقت فدای این تنگنا می گرفتار می یبسیار تنگاتنگزبانی این ماجرا گاه در تناقض 

آیــد  میجــایی کــه در گرمــاگرم حجــت در اســفار اربعــۀ روحــانی و عرفــانی پــای بــادۀ انگــوری بــه معرکــه 
شود و از همـه  بودن غزل تأکید می وگو بر عرفانی یک صفحه پس از این گفت ۀفاصل ) و به٣٢۴۶تا٣٢۴۴(

  گیرد. خوردن در فصل بهار مورد تحقیق قرار می نسبت میان استخاره و شراب ،تر عجب
 .شود که این مشکل نه در مبانی زیرساختی و عقیدۀ مؤلّف که در بیشتر شیوۀ بیان است مجدداً تأکید می

ی جـایی های حسّ  لا در پیشگاه آن تفقّهات ژرف و بلند قرآنی و روایی و عرفانی بادۀ انگوری اصولاً لذّتاِ  و
  نخواهد داشت.

آوردن و قبول عیب خـویش و گناهکـاری  دانند که شیوۀ اهل عرفان نیستی خوبی می مؤلّف محترم به
بـه پروردگـار خـود  ،یعجّونَ الی ربهم من مقام ندم و اعتـراف تعبیر حضرت امیرالمؤمنین به ؛خود است
تنهـا در  نـهرا ) و ایـن اوصـاف ٢۵۶ص ،البلاغـه (نهجاند و به گناه اعتراف دارنـد  دارند پشیمان فریاد برمی

های ایشان تصویری  دعاها و مناجات .توان دید روشنی می بزرگ و ائمۀ اطهار به یمردان خدا که در اولیا
 ؛گـردد کنـد و بـه پروردگـار خـویش بـاز می هسـتی خـود توبـه می یاز گناهکار پشیمانی است کـه بـا تمـام

کنیم  امّـا اشـارت مـی ؛وگوی نیست که در مرتبۀ عصمت خاصّ الهی قرار دارند. اینجا مجال گفت درحالی
دهد و این صفتی  که دل مردان حق چنان بزرگ و گسترده است که همۀ عالم هستی را در خود جای می
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اند  بشری رسته قول شمس تبریزی از حوادث اند و به اخلاق حق متخلق شده به است الهی برای آنان که
   اند و خـود را از همـه ) در این مرتبه است که با همۀ اجزای هستی در ارتباط۶٩ :١٣۵۶ ،تبریزی شمس(
  قول عطّار:  به ،بینند همه را از خویش می و

 جمله پیش و هم بیش از همه ای ز
  

 جمله از خود دیده و خویش از همـه  
  

  ) ٨١ :١٣٨٣عطار، (
افراد و اشخاص و حالات متمثّل  ۀحقیقت به همدر  .زبان ایشان در این مقام پیرو دل دریایی ایشان است

خودزدن عین گناهکـاری کنند گناه بر  که تصوّر می چنان ؛انگیزست شوند. این تمثل برای بعضی توهم می
  قول خواجه: به .است

ـــافظ ـــا ح ـــار م ـــود اختی ـــه نب ـــاه اگرچ  گن
  

 ادب کوش و گو گناه من است تو در طریق  
  

  های اسلامی فرض بررسی میزان سازواری با مبانی و پیش .٢-٢-۴
ن یشود که توفیق استاد در تبی مجدّداً تأکید می .پاسخ این پرسش ضمن مباحث پیشین مطرح شده است

کلامـی و عرفـانی و از  هـای دینـی اعـم های وحیانی خصوصاً آیات قرآن مجیـد و آموزه نسبت میان آموزه
  برانگیزست. تفسیری بسیار چشمگیر و عمیق و تحسین

به بیان اقتباس و تلمیح رایـج در  ،کنند قرآن و شعر را بررسی می ۀرابط ،طور معمول وقتی محققان به
حـافظ بـاب تنها در  هیچ شرحی از قدیم و جدید نه گذرند. بنده در کنند و از آن درمی علم بلاغت بسنده می

شـرح سـنگ کتـاب  پژوهی تحقیقـات دینـی را هم ... عمق قرآنهای مثنوی و سعدی و انوری و که شرح
نظیـر  ام. در این کتاب نسبت میان قرآن و حـافظ در قالـب تـدبّر و تفقهّـی بسـیار عمیـق و بی نیافته شوق

این بخش از کـلام ایشـان  اندازد. مطرح شده که گاه از شدّت ژرفنایی و زیبایی مخاطب را به حیرت درمی
بسیار مؤثّر بدیع و جذّاب است و شاهدی عدل بر عمـق ارادت و اطـلاع و عشـق ایشـان بـه کـلام الهـی 

، ٩٨١، ٩۵٩، ٩۵٧ک: نـ نمونهبرای ( است. مشرب و مکتب کلامی استاد برخوردار از منابع شیعی است
تفقّـه و اجتهـاد  ،)٢۴۴٣ر در حدیث (صتفقّه و تدبدربارۀ  .)٢١٨۶، ١٨٢۶، ١۶٨٠، ١۵١٣، ١٠۶٧، ٩٩۴

بـاب چیرگـی بحـث جـامع در  ،)٣۴٨۴و  ١٧٣٢، ١٧١٨برانگیز در مباحـث کـلام اسـلام ( دقیق و تحسین
دفاع محکم و مستند از مقام دینـی و اعتقـادی  ،)١٢۶های ایمانی حافظ بر حکمت و فلسفه (ص اندیشه

باب که هـدف غـایی  گو دراینو  بحث و گفت ،)٣٠١(صباب زهد حقیقی دربرابر زهد ریا خواجه و بحث در 
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اسـتخاره در  ۀ) تحقیـق گسـترده و ژرف دربـار ۴٠خواجه وصول به حق و حصول مکارم اخلاق است (ص
  شود. بحث می )١۴٧٢امامیّه (ص  ۀشیع

  گیری نتیجه .۵
 هـای ادبـی معاصـر بهتـرین پـژوهشپژوهـی و حتّـی  حافظبسیار ارزشمند آثار در شمار  شرح شوقکتاب 

گرفتـه در علـوم انسـانی در  هـای صـورت ترین پژوهش تـرین و اجتهـادی از تحقیقیتوان گفـت  می ست.ا
  صد سال اخیر است. یک

متـین زبـانی اثـری مانـدگار پدیـد  ۀقالب هندسبرانگیز در  دانش ژرف نویسنده همراه با اجتهاد تحسین
شایسـتگی تحلیـل و  تنازع را بـه حلبرانگیز و م ل و مباحث بحثئکه بسیاری از مسا ای گونه به است؛ آورده

  الخطاب تلقّی کرد.  توان فصل در نصاب توفیقی که گاه سخن مؤلّف را در این مباحث می ،تفسیر کرده
و بردبـاری مسـائل کلّـی و  ست. مؤلّف بـا اشـتیاقا حیث محتوا ممتازساختار و هم از  نظراین کتاب هم از 

ـت و اسـتدلال و  به اندیشه و شعر حافظ را واکاوی کرده و دریافت جزئی و متنوّع مربوط
ّ
های خود را بـا دق

بـا کمـال  ،کجا کـه کمتـرین تردیـد در اسـتنباط خـود دارداجتهاد به اهل معرفت ارزانی داشته است و هر 
  شجاعت مطرح کرده است.

هـای متنّـوع ایشـان را در فضـای  مؤلّف به دو بال علم و معرفت تجربه و تحلیلآراستگی و توانمندی 
زبـان  ۀزبانی از مرتبـ ۀگر ساخته است و توأمان چنین هنری آفاق گسترد روشن تفقّه و تدبّر و اجتهاد جلوه

  سخن وی بال گشوده است.  ۀعقلانی تا زبان دل بر هندس حسّی و زبان علمی
  ســخنان از دیگــر امتیــازات  خواجــه و تفســیر موفــق ایــن ۀلبــه و رندانــکــلام متشــابه و دو ورود بــه 
  است.  شرح شوق

تر  گستردهکاربردی و راهبردی فرهنگ ایران و در نگاهی  باهدف بررسیجانب این کتاب  اعتقاد این به
مناسبی پدیـد آورده تـا اندیشـه و  ۀحمیدیان زمینای ایفا کند. استاد  کننده تواند نقش تعیین فرهنگ بشری می

کـار گرفتـه شـود و ایـن  معمـاری فرهنـگ بـه ،از این تر مهندسی فرهنگ و جامع زمینۀشعر و ذوق خواجه در 
    های سنّتی و بیهوده مدفون نماند. حثمنبع جوشان حکمت و معرفت مکارم اخلاق در غبار ب

بـر  بزرگ اندیشه و مبـانی اسـتدلالی و فکـری مؤلّـف در ایـن کتـاب مبتنـی ۀسخن آخر اینکه منظوم
وری از سـایر  امامیّه است و در این انطبـاق و بهـره ۀویژه مذهب شیع های اسلامی و کلام وحیانی به آموزه
  تر عمل کرده است.  تر و ظریف های حافظ موفّق شرح
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